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Abstract 

One of the most important components of the criticism of a story in Todorov's narrative 

pattern is its sequence, and one of the most functional effective factors is the systematic 
coherence of this sequence network. The purpose of this article is to investigate the network 

of sequences in the story of Bijan and Manizhe and to analyze the effectiveness of this 

structured network in persuading the audience based on the pattern of the plot based on 

Todorov's narrative theory. The fundamental problem of this article, which the authors are 

trying to achieve, is to investigate and analyze the extent and how to use the efficient element 

of sequences and create an intertwined network and at the same time, the structure of 

sequence in the organization of this Shahnameh story. In this regard, the main body of the 

upcoming article is a brief recognition of Todorov's narratology pattern, relying on the 

knowledge of sequence and analysis and investigation of this effective element in the plot of 

Bijan and Manijeh. The authors’ method in this research is reading the story and structural 

analysis of its plot based on Todorov's cognitive narrative pattern.The achievement of this 
research is that based on the actions, propositions and the logical course of the events of the 

story, the plot and the network of developments, as expected from a poet like Hakim 

Ferdowsi and his skill in storytelling, is completely structured and with a pattern Todorov's 

structuralism is consistent in constructing the syntax of the story. 
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 چكيده

مند این ثر، انسجام نظامؤترین عوامل مهای آن و از کارکردیرفتالگوی روایی تودوروف، پیترین اجزای نقد یک داستان در از عمده یکی
مند و تحلیل اثربخشی این شبکۀ ساخت شاهنامهها، در داستان بیژن و منیژۀ رفتپی ۀهاست. هدف این مقاله نیز بررسی شبکرفتپی ۀشبک

شناختی تودوروف است. مسئلۀ بنیادی این مقاله که نویسندگان در پی آن نظریۀ روایتپایۀ  در اقناع مخاطب بر اساس الگوی طرح داستان بر
ها رفتمند پیرفت و ایجاد شبکۀ درهم تنیده و درعین حال، ساختهستند، بررسی و تحلیل میزان و چگونگی کاربست عنصر کارآمدِ پی

رو، بازشناختِ  پیش ۀاین راستا، بدنۀ اصلی مقال در است.این داستان از  یتریافتهسازمان برای دستیابی به معنای بهتر و در عین حال طرحی
. روشِ کار استثر در طرح داستان بیژن و منیژه ؤرفت و تحلیل و بررسی این عنصر ماجمالی الگوی روایی تودوروف با تکیه بر شناخت پی

بنای الگوی روایت شناختی تودوروف است. دستاورد این پژوهش نویسندگان در این پژوهش، خوانش داستان و تحلیل ساختاری طرح آن بر م
گونه که از شاعری چون حکیم فردوسی ها، آنرفتها و خط سیر منطقی حوادث داستان، طرح و شبکۀ پیها، گزارهآن است که بر مبنای کنش

ها آشکار شد آن است که برای دستیابی به در بررسی نکتۀ مهمی که، اما مند استرود، کاملًا ساختسرایی انتظار میو تبحر او در داستان
این نیاز  ،است هایی از این دست که قطعاً بخشی از طرح و پیرنگ روایت در دل عوامل فرهنگی نهفتهپیرنگ ساختاری و عمیق داستان

 سازی کرد.را کمی متعادل و بومیآن  ،گذشت و با حفظ ساختارهای اصلیتوان از کارکرد سطحی الگو احساس می شود که با تغییراتی می
  فردوسی، تودوروف. حکیمرفت، شناسی، طرح داستان، پیبیژن و منیژه، روایت ها:کليدواژه
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 . درآمد 1
ها دست یابد شناسی، در پی آن است با کشف الگوهایی، به چارچوبِ مشترک حاکم بر روایتروایت

 . پژوهشگرانی کندکوشد با ارائۀ دستور زبان روایت، پژوهشگر بتواند هر روایتی را تحلیل و تشریح و می
 (، آلژایر ژولین گِرِماسGérard Genette(، ژرار ژنت )Vladimir Proppمانند ولادیمیر پراپ )

(A.J. Gremas( کلود برمون ،)Claud Bremondتزوتان تودوروف ،)  (TzvetanTodorov)اری و شم
اند. تحقیقات ولادیمیر پراپ، نخستین گام در شناسی، نظرات و دیدگاه هایی ارائه کردهدیگر، در حوزۀ روایت

( هفت 1928) های پریانهشناسی  قصریختشود. او در کتاب پردازی شناخته میراستای روایت و روایت
های عامیانه برشمرد. در حقیقت، پراپ حوزۀ عمل را همان هکارکرد را برای قص حوزۀ عمل و سی و یک

های مختلف و کارکردها را رویدادها و یا اعمالی معرفی کرد که روایت را در های داستان در نقششخصیت
ها در (، همین تأکید بر رخدادها و یا به عبارتی کنش82: 1382بردند )رک: وبستر، جهت معینی به پیش می

 ؛شدشناسان دیگری تر پایه و اساس کارِ روایتبه صورتی ساختارمند و منسجمروایت، بعدها 
توان یافت. این روش که به نقش به یاری روش پراپ آشکار شد که ساختار نهایی روایت را می

ها را همچون امکانات ترکیب ریاضی ها در طرح روایی اهمیت دهیم و کنشویژۀ شخصیت
ویژه در آثار گِرِماس و برمون به همین صورت پذیرفته نشد و به عناصر درآوریم، هرچند یکسره

 (.147: 1372دگرگون شد، اما راهگشای تمام مباحث بعدی بود )احمدی، 

شناسی را در تعریف اصطلاح روایت« سخن تازۀ روایت داستانی»ای با عنوان ژرار ژنت در مقاله
(. گِرِماس با تعدیل 1159: 1384ک: سیدحسینی، مطالعه و مراعات ساختارهای روایت داستانی آورد )ر

الگوی تحلیلی قصۀ پراپ به الگوی انعطاف پذیرتری رسید. در این الگو همۀ عناصر داستان قابل تجزیه و 
شدند. از همین رهگذر، وی توانست در سایۀ مطالعۀ ای مؤثرتر نمودار میگونه ها بهتحلیل بودند و نقش

ود، ـند. او در الگوی روایی خـخود را ارائه ک« کنشی»آن، فرضیۀ مدل  ربوط بهمعناشناسی و ساختارهای م
 ( 147: 1383ای را مطرح کرد )رک: اسکولز، های زنجیرههای دوگانه و روایتنظریۀ تقابل

شناس و زبان  شناختی تزوتان تودوروفامّا از آن جایی که موضوع این پژوهش، بر پایۀ الگوی روایت
ز ـاسی تمرکـشنوزۀ روایتـپرداز حت، عمدتاً بر این نظریهـشده اس استوار تۀ بلغاری،ـاس برجسـشنروایت

ی خود بوطیقای ساختارگرادر کتاب  1963شناسی را برای نخستین بار در سال یابیم. او اصطلاح روایتمی
ها ها و روایتستان برآمد تا بتوان غالب داستانکار برد. تودوروف به دنبال کشف دستور زبانی جهانی برای دابه

خود را م(، نظریۀ 1969) دستور زبان دکامرونرا در چارچوب آن تحلیل و بررسی کرد. تودوروف در کتاب 
آید که در وجود می ای بههم پیوسته شناسی بنا کرد. در این دیدگاه، روایت از مجموعۀ قضایای بهبر پایۀ زبان
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است. هر از یک یا چند جمله تشکیل شدهدهند. هر قضیه و بیرونی، یک متن را تشکیل می پیوندی درونی
شوند ساخت است که با تعدادی گشتار، این دو سطح به هم مربوط میجمله دارای دو سطح روساخت و ژرف
گزاره  (.propositionalگزاره  ) ( وmodalityشود: مقولات وصفی )و هر روساخت از دو بخش تشکیل می

هایی که است که ممکن است از یک یا چند اسم تشکیل شده باشد؛ همان اسمالیه جمله در حقیقت، مسند  
(. تودوروف، با مطالعۀ یک صد قصه از 43: 1371شوند )رک: اخوت، های مختلف ظاهر میدر نقش

یا توالی و « سکانس» ،«گزاره»است:  ءمتشکل از سه جز ههای دکامرون به این نتیجه رسید که هر قصهقص
دهد در گزاره و سکانس یا توالی قابل بررسی نمود نحوی کلام که طرح روایت را تشکیل می«. اجزای کلام»

پردازد در چهار سطح وجه، زمان، دید و لحن تحلیل روایت می است و بخش اجزای کلام که به نمود کلامی
 شاهنامۀ«  داستان بیژن و منیژه»ها در طرح رفتمندی شبکۀ پیشود. هدفِ این پژوهش، تحلیل ساختمی

 این رو، مباحث این پژوهش، گرداگردِ نمود نحوی روایت خواهد بود. حکیم فردوسی است و از
 

 . بيان مسئله1-1
 ،داشته باشند یتوجه یفارس هایتیروا یو فرهنگ یشناختییبایز یبه غناکه آن غالب نویسندگان بی 

که هر متنی حال آن  ،برندی به کار میمتون فارس لیدر تحلرا  یغرب یشناستیروا یهاهینظربه طور گسترده 
ها چون و چرای همۀ آنهای بسیاری دارد که شاید قرار دادن بی جنبه ،با توجه به بستری که در آن آفریده شده

پنهان نگاه دارد.  هایی از متن را مسکوت وبخش ،در یک الگوی جهانی بدون در نظر گرفتن این جوانب
در  تیساختار روا نییتودوروف تا چه حد قادر به تب ییروا یالگومسئلۀ بنیادی این پژوهش آن است که 

توان این الگو را متناسب با بافت فرهنگی در آثار ادبی یی بیژن و منیژه است و آیا میغنا-یحماس داستان
رفاً باید به یک تطبیق سطحی اکتفا کرد و تن داد. مسئلۀ تعدیل نمود تا به معنای بهتری از داستان رسید یا ص

کید بر این موضوع است که می توان با بومی شناسی با سازی الگوهای برآمده از روایتاصلی این تحقیق، تأ
های روایت را های کلاسیک روایی فارسی پرداخت و ویژگیخاستگاه غرب و غیرایرانی، به نقد و تحلیل متن

 های روایی حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و ژانرهایی از این دست را برشمرد.   در تمام ژانر
 

 پيشينۀ پژوهش .2-1
های شناسی، بیانگر قابلیتچارچوبِ مطالعات روایت پذیری متون کهن ادب فارسی، درتحلیل

با عنوان و مضمون  اند، تحقیقیجو کردهوتا جایی که نگارندگان جستگونه مطالعات است. درخورتوجه این
توان به عنوان پیشینۀ این تحقیق نام برد: نیکوبخت و نوروزی حاضر نیافتند؛ اما از چندین نمونه می ۀمقال
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پس از « مقایسه طرح یا پیرنگ در منظومۀ بیژن و منیژۀ فردوسی و خسرو و شیرین نظامی»( در مقالۀ 1385)
اند که فردوسی یجه رسیدهنتو منظومۀ مذکور پرداخته و به این تعریف طرح و انواع آن به بررسی این مقوله در د

نویسی معاصر، توفیق بیشتری دارد. روحانی و در مقایسه با نظامی در کاربرد عنصر طرح، منطبق با داستان
فردوسی بر اساس  شاهنامۀشناسانۀ داستان بیژن و منیژه بررسی ریخت»( در مقالۀ 1388عنایتی قادیکلایی )

« بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه»( در مقالۀ 1391و مالیمور و حسین پناهی )« نظریۀ ولادیمیر پراپ
اند که ساختار اصلی این داستان مبتنی بر دهو بیان کر به بررسی این داستان از دیدگاه ولادیمیر پراپ پرداخته

 های باروری است.أثیر آیینساخت آن تحت تطرح آشناسازی قهرمانی و ژرف
شناختی تودوروف، مقالاتی از نظرگاه بررسی داستان با الگوهای ساختارگرایی ازجمله الگوی روایت

تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس »( در مقالۀ 1391اند: کریمی و فتحی )چند حایز اهمیت
اساس الگوهای این ساختارگرایان بررسی کرده و  طرح داستان را بر ،«الگوهای تودوروف، برمون و گِرِماس

های مورد نظر ها و بررسی میزان انطباق این داستان با دیدگاههدفِ مقاله را شناساندن هرچه بهتر این نظریه
تحلیل ساختار روایی داستان شیخ صنعان بر اساس نظریۀ »( در مقالۀ 1392اند. خامسی هامانه )معرفی کرده

در دو بخش کلامی و نحوی این داستان را بررسی کرده و در مبحث نحوی که بررسی طرح  «تزوتان تودوروف
رفت پایه استوار که ساختار روایی حکایت عطار بر مبنای پنج پی است حکایت است به این نتیجه رسیده

 لشاهورقه و گتحلیل ساختاری طرح داستان »( در مقالۀ 1378سازی دارد. فروزنده )است و شیوۀ زنجیره
رفت را ذکر که آن را از نظرگاه تودوروف، برمون و گِرِماس بررسی کرده برای این داستان چهار پی« عیوقی

به « بر اساس نظریۀ تودوروف یدیمقامات حمروایت شناسی »( همچنین در مقالۀ 1388است. آزاد )کرده
ای که  ساختار روایی هر مقامه بر گونه اند بهاست که روایات از ساختار ثابتی پیروی کرده این نتیجه رسیده

یسنده شیواساس سه پی سازی است و در یک مورد ها زنجیرهرفتغالب پی ۀرفت پایه است. به باور نو
( در 1392های دیگری چون صادقی و دیگران )توان از نمونهشود. علاوه بر این موارد میگیری دیده میدرونه
( 1389و نیز سجادی و محمدی )« ان غنایی یوسف و زلیخای جامیتحلیل ساختاری طرح داست»مقالۀ 

غنایی فردوسی  -تا کنون اثر حماسی نام برد.« تحلیل ساختاری طرح داستان سلامان و ابسال جامی»درمقالۀ 
 شود. )بیژن و منیژه( در این الگو بررسی نشده است و خلأ این پژوهش احساس می

 
 . مبانی نظری پژوهش2

 شناسی تودوروفطرح در مدل روایت الگوی .1-2
هایی که ممکن است وجود ها و آشوبنظمیها با همۀ بیبه باور ساختارگرایان در درونِ همۀ پدیده
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 ها حاکم است:خورد که سه اصل مهم بر آنباشد، باز هم ساختارهای بنیادینی به چشم می داشته
ای مند دارد و خود محصول رابطهد نظامکلیت: یعنی ساختار جمع سادۀ اجزا نیست و عملکر» -

ای خودکار گونه گر است یعنی بهآفرین است؛ خود تنظیممند است؛ پویایی و دگرگونی: همواره ساختنظام
(. بر این اساس 109: 1390)رک: سجودی، « کند و به روابط درونی خود ساختار وابسته استعمل می

کند الگوهای تفسیری را ارائه دهد که رایی آن است که تلاش میویژگی برجستۀ ساختارگ»توان گفت که می
(. بر این اساس، نتیجه 92: 1383)برتنس، « بندی و تفسیر شوندهای ادبی طبقهها انبوهی از دادهبه کمک آن

توان چنین برشمرد: و هدف یک تحلیل ساختاری یا به عبارتی فواید نگرش ساختاری به یک اثر را می
اش با سایر دهد که یک عنصر فقط در رابطهکند، نشان میآگاه شدنشان مطرح می ۀرا فراتر از جنبپدیدارها »

  .(35: 1381)احمدی، « عناصر مطرح است
شناسی، دستور زبانی را برای داستان ارائه کرد که به کمک تودوروف، ساختارگرای برجستۀ حوزۀ روایت

تی روایتی بازگو ئکرد. به باور او کلیۀ قواعد نحوی زبان در هی آن طرح یک روایت را در سه سطح قابل بررسی
ترین جزء آن، قضیه یا گزاره نام دارد. از مجموع چندین گزاره، سلسله یا توالی که به آن شوند که کوچکمی
ها هستند که متن را تشکیل رفتگیرد و در نهایت این پیگوید و قابل تحلیل است، شکل میرفت میپی
 هاست:رفتعینی پی ۀند؛  متن محصول مستقیم و تجربدهمی

 متن                         رفت( سلسله یا توالی )پی                           گزاره 
 

 گزاره  .1-2-2

بلکه برای آفرینش یک  ،شوندتنهایی خالق داستان نمیهای داستانی بهمایهتودوروف معتقد است بن
ساخت تبدیل ها در فرایند گشتار قرارگیرند و از واحدهای روساخت به واحدهایی ژرفمایهداستان باید بن

ها و در نتیجه بنیاد آنکند، روش نظامآنچه رویکرد ساختارگرایان به شیوۀ گفتن داستان را متمایز می»گردند. 
ها )و در نتیجه معنا( داستان ها بر ساختار بنیادینی است که شناخت و تحلیلناپذیر، توجه آنطور اجتناب به

یک متن که  ۀترین واحدهای سازندهمین اساس، کوچک بر .(99: 1382)برتنر، « کندرا ممکن می
 ند:اها هستند و خود دو نوعشوند، گزارهترین واحدهای مؤثر در طرح یک داستان محسوب میکوچک

 شرور است.« الف»ند؛ مانند گیرو وصف شکل می های وصفی که از ترکیب شخصیتالف( گزاره
را کشت )رک: « ب« »الف»شوند؛ مانند و کنش ایجاد می های فعلی که از ترکیب شخصیتب( گزاره

« شدن دختر پادشاه توسط اژدهاربوده»(. بنابراین، وقتی به عنوان مثال در داستانی از 368: 1387لیس، 
 مایه به آن اشارهها به عنوان یک بنن فرمالیستاز پیشروا الکساندر وسلوفسکیگوییم که کسانی چون می
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مایه را نیز به واحدهای کوچکتری به نام گزاره تر این بنساختارگرایانه و نهادینهاند، تودوروف در گامیکرده
های به صورت زیر به گزاره« ربایداژدها دختر پادشاه را می»داند. بر اساس نظر او، بن مایۀ قابل تقلیل می

 شود:ی قابل تجزیه میروای
 آ: یک دختر جوان است

 استب: پادشاه 
 ب: پدر آ است

 پ: یک اژدها است
 .(87-88: 1382رباید )رک: تودوروف، پ، آ را می

 کند که همان گزارهترین واحد روایی خود را در این الگو معرفی میبر همین اساس، تودوروف کوچک 
 دهند. ها را تشکیل میرفتای بالاتر، پیاست که در مرحله

 
 رفت پی .2-2-2

است که  ( بر این عقیده19ـ18، 1380در رابطه با چگونگی چینش رخدادها در داستان، آسابرگر )
بی مشخص و طی یک دورۀ زمانی معین  روایت، خواه کوتاه باشد، خواه بلند و طولانی، معمولًا در چهارچو

 شکل ساختاری و خطی به گونۀ زیر دارد: پذیرد که در بسیاری از مواردصورت می
و...؛ اما این بدان معنا نیست که همواره همۀ  ث                ت           پ            ب             الف 

توانند اشکال بلکه می ،صورت هموار و مستقیم حرکت کنند این گونه در یک محور خطی و به ها بهداستان
دیگری نیز به خود بگیرند و فرازوفرودهایی را در ساختار روایت شکل دهند. بنا بر باور تودوروف، سلسلۀ 

-شود که ناظر بر توصیف وضعیت معینی است که درهمرفت( در هر روایت از پنج گزاره تشکیل میپایه )پی

توان در مثالی به شرح زیر ه است؛ لذا این پنج گزاره را میریخته و دوباره به شکلی تغییریافته، سامان گرفت
 مشخص کرد:

 (: صلح؛1تعادل) -1

 آورد؛(: دشمن هجوم می1قهر) -2

 از میان رفتن تعادل: جنگ؛ -3

 خورد؛(: دشمن شکست می2قهر) -4

د توان. بر این اساس، داستان می(111-110: 1372(: صلح و شرایط جدید )رک: سلدن، 2تعادل) -5
رفت کامل ها شاید شاهد یک پیرفت تشکیل شده باشد هرچند که در برخی از داستاناز یک تا چندین پی
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گیرد رفت کامل، پنج گزاره یاد شده را در بر مینباشیم؛ اما بنا بر آنچه که تودوروف در نظر دارد، معمولًا یک پی
 توان نمای زیر را برای آن متصور شد:که می

 
 
 متن . 3-2-2

ها هستند که کل متن رفتگیرند، این پیها شکل میرفتها، پیهمچنان که از واحدهای کوچک گزاره
های الگوی نحو ها با یکدیگر، یکی دیگر از پایهها و روابط آنرفتآفرینند؛ بنابراین نحوۀ چینش این پیرا می

ها و در سطحی بالاتر، یند ترکیب گزارهکند؛ به بیان دیگر، هرچند متن حاصل فراروایت تودوروف را بنا می
ای خاص، گونه طور عام و در داستان به هاست اما در وهلۀ نخست و در فرایند خوانش یک متن بهرفتپی

کند و به درون اندیشد. آنچه خواننده را مسحور خود میهای متشکله نمیرفتها و پیای به گزارههیچ خواننده
های گاه که سخن از تحلیلعینی و دستاورد مادی نویسنده یعنی متن است؛ اما آن ۀتجربکشاند، برخورد با می

دادن  آید، اجزای تشکیل دهندۀ ساختار اثر، بررسی ارتباط موجود میان این اجزا و نشانساختاری به میان می
بنابراین،  .شد ر خواهدکند، پایه و اساس کاپذیر میدلالتی که در کلیت ساختار اثر هست و معنا را امکان

های ساختاری داستان و در محور ها چیزی است که در پژوهشآمد آنها و نحوۀ چینش و پیرفتبررسی پی
ها رفتهای مربوط به نحو و طرح روایت، قابل تأمل و واکاوی است. از دیدگاه تودوروف، ترکیب پیبررسی

 به سه شکل ممکن است:
 

 گيریالف. درونه
یعنی به جای یکی از پنج  ؛شودرفت نخست میای از پیرفتی کامل جایگزین گزارهش، پیدر این رو

توان گفت یک سلسلۀ کامل فرعی گیرد؛ به تعبیری میقضیۀ سلسلۀ اصلی، یک سلسلۀ کامل دیگر شکل می
ی آن در متون هاآفریند که نمونهشود و حالتی اپیزودی و داستان در داستان میرفت اصلی مستقر میدر دل پی

: 1377مولانا )در این مورد رک: ابوالمعالی نصرالله منشی،  مثنوییا  کلیله و دمنهفارسی ما کم نیست: مانند 
تواند از نوع توصیفی، رفت ها وجود دارد، میگونه پیای که میان این(. رابطه1: د1378؛ مولانا،  126ـ61

 استدلالی، جدلی و تقابل و تأخیری باشد؛



83 1405، بهار (5پیاپی ) 1، شماره 2دوره       ... شاهنامه« بیژن و منیژه»ها در طرح داستانِ رفتی په   شبکیِ مندساخت   

 سازیجيرهب. زن

آیند، یعنی یک های زنجیره به صورت متوالی و پشت سر هم میها مانند حلقهرفتدر این شکل، پی
هایی که هشود؛ مثل  قصشود و پس از اتمام آن، سلسلۀ مستقل دیگری آغاز میطور کامل ذکر می سلسله به

ماجراهای گوناگونی را با حوادث متوالی ها یک قهرمان، کند که در غالب آنشهرزاد برای پادشاه تعریف می
 گذراند.از سر می

 
 پ. تناوب

قضایای چندین  ،ها یکی پس از دیگری بیایند. طبق این روشرفتتناوب یا درتنیدگی آن است که پی
یا آید رفت دوم میای از پیرفت اول پس از گزارهای از پیشوند به این معنا که گاه گزارهمی تنیدهسلسله درهم

 گیرد.رفت نخست قرار میای از پیرفت دوم پس از گزارهای از پیگزاره
هایی از هر توانند با یکدیگر درآمیزند و راوی به نوبت بخشها میرفتدر این سه گونه از ترکیب، پی

 (.95ـ93: 1382)رک: تودوروف،  رفت را روایت کندپی
 

 بيژن و منيژه ها: بررسی الگوی طرح در داستان. تحليل داده3
 شدهلیتعد یبر اساس الگو ژهیو من ژنیداستان ب تیروا لیاکنون به تحل ،یچارچوب نظر میپس از ترس

 شدهنییتع شیپ از یالگو کیداستان بر  یهاگام یکیمکان قیبخش صرفاً تطب نی. هدف امیپردازیتودوروف م
از جمله  اثر یدیکل یهاهیدرونما انیچگونه در خدمت ب یینکته است که ساختار روا نیبلکه کشف ا ست،ین

خورد تا در ها بر هم میو چگونه تعادل اولیه در پی کنش ردیگیم قراری و تقابل فرهنگ انتیعشق، خطر، خ
اما همچنان ناگزیریم برای وضوح این  ،های رو به جلو مجدداً به مسیر تعادل ثانویه بازگرددگردونۀ کنش

 های داستان طبق الگوی مورد نظر نیز بپردازیم.رفتها و پیارهبه گز ،موارد
 

 گزاره ها در داستان بيژن و منيژه. 1-3
شود که شماری به نام گزاره تشکیل میای بیچنان که پیش از این اشاره شد، هر متن از واحدهای پایه

آید، ساختاری آثار سخن به میان میهای وصفی و فعلی قابل تقسیم است. هرچند وقتی از تحلیل به گزاره
های ها همان حالات و کنشترین واحدها آغاز شود؛ اما از آنجایی که گزارهبررسی باید از کوچک

کند و از حوصلۀ متن خارج است، ها کار را بسیار طولانی میتک آنهای داستانی است و ذکر تکشخصیت
های ها متمرکز است؛ اما در یک طرح کلی، گزارهینش آنها و چگونگی چرفتمحور این پژوهش بر روی پی
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-های وصفی و فعلی را میانبوهی از گزارهها خود گونه برشمرد که هریک از آنتوان اینبنیادی داستان را می

 زنند:پرورانند و سیر حوادث داستان را رقم می
 شود؛م مأموریتی میبیژن پهلوان نامدار ایرانی است که به درخواست شاه )کیخسرو( عاز

 منیژه دختر شاه توران، دشمن سرسخت ایران است؛
 شوند؛منیژه و بیژن در ملاقاتی عاشق هم می

 شود؛بیژن توسط پدر منیژه زندانی می
 رستم بیژن را نجات می دهد و بیژن و منیژه با هم ازدواج می کنند.

 
 رفتپی .2-3

رفت اصلی و بزرگ که در دل خود یا یک پیهر داستان در طرح کلی خود از یک سلسلۀ پایه 
شود. با دنبال کردن سیر حوادث در داستان بیژن و منیژه، این داده است، تشکیل می های فرعی را جارفتپی
 شود:رفت اصلی دیده میپی

 (:1جشن و شادمانی در پی پیروزی کیخسرو بر تورانیان در کین خواهی پدر )تعادل 
 

 ت راستـاو گشتی بر ـری ز گیـچو به
 

 واستـمی بازخـن سیاوش هـکه کی
 

 ادـک روز شــشست یـماز بنـه بگـب
 

 اد...ـرد یـی کـر همـکـردان لشــز گ
 

 (434: 1383)فردوسی ، 
 

 (1آمدن ارمنیان و یاری طلبیدن از شاه جهت دفع گرازان از سرزمین خود )قهر
 

 دارردهــی پـد یکــرده برآمـز پ
 

 یارـد هوشــالار شـک سـبه نزدی
 

 یانــد ارمانــاینــپـر در بـــه بـک
 

 انـیــورانـران و تــرز ایــر مــس
 

 اــاد مــریـود و فــا بــاه مـراگـچ
 

 اـــده داد مـران بـاه ایـــا شــای
 

 د اکنون فزون از شمارـراز آمــگ
 

 شه و مرغزار..ـت آن همه بیـگرف
 

 (445: مانه)
 

داوطلب شدن بیژن جهت دفع خطر گرازان و گرفتار آمدن او در سرزمین توران و حوادث بعد از آن 
 )ازمیان رفتن تعادل(

 

 نـار زمیـهریـس شـت پــفـین گـچن
 

 نــریــا آفــداران بــامــه ای نــک
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 ویشـج خـن رنـوید به آزرم مــکه ج
 

 ج من گنج خویشـاز آن پس کند گن
 

 خ ندادـچ پاسـمن هیـجـسی ز انـک
 

 .. ژادـنرخــو فــیـژن گــیـر بـگــم
 

 (446)همان: 
 (2شود )قهرهای رستم که منجر به نجات بیژن میاندیشیچاره

 

 ردــار کــن کـو ایـخت تـرآرم به بـب
 

 ردــردان مـه مـم نــواهـهبد نخـسپ
 

 بــریـد فـاشــد بــنـین بـید چنـکل
 

 و روز نهیب...گام گرز است ـنه هن
 

 (455)همان: 
 (.2ازدواج بیژن با منیژه به درخواست کیخسرو )تعادل

 

 هــواستــفرمود کاین خــیژن بـه بــب
 

 تهــاســرک روان کــوی تــر ســبــب
 

 ردش مگویــه رنجش مفرسای و ســب
 

 ه رویــه آوردی او را بــگر تا چــن
 

 ذارــادی گــان را به شــو با او جهــت
 

 ارــردش روزگــدین گــن بــنگه ک
 

 (468)همان: 
 

ها کلام مختصراً به آن ۀهای دیگری وجود دارند که به دلیل پرهیز از اطالرفتپایه، پی ۀدر دل این سلسل
 ای که به آن اشارهرفتی الزاماً از پنج قضیه به شکل فرمول پایهشود؛ البته لازم به ذکر است که هر پیاشاره می

ها یک تعادل، یک گره و برهم خوردن تعادل و یک بازگشت به حالت آن ۀشود؛ اما در همشد، تشکیل نمی
 شود:می تعادل و آرامش دیده

 

 1پی رفت 
آمدن ارمنیان برای طلب کمک جهت دفع گرازان/  پیروزی کیخسرو بر تورانیان و جشن و شادمانی/

 بیژن برای یاری به ارمنیان. طلب کمک شاه از انجمن پهلوانان/ داوطلب شدن
 2پی رفت 

و درخواست او از گرگین برای کمک در دفع گرازان/ سرباززدن گرگین از  رسیدن بیژن به بیشه مورد نظر
 بیژن بر گرازان و خوکان. ۀکمک/ پیروزی یک تن

 3پی رفت
تن به مکانی کردن بیژن برای رفموفقیت یک تنۀ بیژن در دفع گرازان/ حسادت گرگین به او/ وسوسه

 انگیز )نزدیک خاک توران(.دل
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 4پی رفت
گرگین برای نزدیکی به بزمگاه آنان/ عاشق شدن بیژن بر منیژه/  ۀآمدن منیژه به مرغزار با همراهان/ وسوس

شدن بیژن کردن فرصت دیدار/ کمک دایه و به حضور پذیرفتهدرخواست بیژن از دایۀ منیژه جهت فراهم
 توسط منیژه.

 5پی رفت
کردن او/ بردن زدن بیژن/ بیهوش باز ابراز عشق منیژه/ درخواست منیژه از بیژن برای همراه شدن با او/ سر

 پنهانی بیژن به کاخ.
 6پی رفت 

یافتن شدن دربان از حضور بیژن / اطلاعسفره گستردن و به عیش و رامش چند روزی را گذراندن/آگاه
 او/ مداخله پیران و پیشنهاد او به زندانی کردن بیژن. افراسیاب/ دستگیری بیژن و صدور فرمان قتل

 7پی رفت 
وجوی بیژن و یافتن او با برگشت گرگین به ایران/ آگاه شدن گیو از نبودن فرزند و بیقراری وی/ جست

 نما در توران/ درخواست کمک از رستم و پذیرش او.جام گیتی
 8پی رفت 

وجو/ انکار آمدن به نزد رستم جهت پرس گاهی یافتن منیژه وبازرگانان/ آ ۀآمدن رستم به توران در جام
 رستم/ معرفی خود و تعریف ماجرای گرفتاری بیژن توسط منیژه/ اعتماد و اطمینان رستم به منیژه.

 9پی رفت 
رغم شادی او/ تلاش شدن آذوقه با نشان انگشتری رستم به نزد بیژن توسط منیژه/ تردید بیژن علیبرده

طمینان از حضور رستم در توران/ در میان گذاشتن راز خود با منیژه و فرستادن او به نزد برای حصول ا
 رستم برای کسب خبر.

 10پی رفت 
سر چاهی که بیژن در آن زندانی است/ آمدن رستم و  دستور رستم مبنی بر افروختن آتش در شب بر

گرگین در این ماجرا/ پذیرش شرط دلاورانش بر سر چاه/ شرط رستم برای نجات بیژن مبنی بر بخشیدن 
 توسط بیژن/ نجات بیژن.

  11پی رفت
کشی با افراسیاب/ شکست افراسیاب و بازگشت به ایران/ اعلام فرستادن منیژه به ایران/ جنگ و کین
 ازدواج بیژن و منیژه توسط کیخسرو.
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 شیپ یمنطق کاملاً  حوادث را تیروا رنگیپ و طرح که دهدیم نشان یداستان یهارفتیپ به ینگاه
 یبا توجه به بافت فرهنگ اما ند،ینشیم یجهان یالگو نیدر قالب ا ینظر داستان فردوس نیکه از ا برندیم

 و یعل روابط سلسله به یبسندگ که میدانیم دارد، خود دلرا در  یاریبس یهاناگفته کهحاکم بر داستان 
 یریتفس لیتحل کیبه  تواندینم یاثر جاودان فارس کیبر  یغرب ییروا یالگو کیصرف  قیو تطب یمعلول

در  نظر، مورد یالگو به توجهضمن  دارند درنظر سندگانینو آن، از رفتبرون یرو برا نیاز ا نجامد؛یب قیعم
داستان داشته  یبا عناصر و بافت فرهنگ یشتریاز متن که بتواند تناسب ب یترقیعم یبه معنا دنیرس یراستا
 ژه،یمن و ژنیب داستان طرح و رنگیپ به دنیرس یبرا و بگذرند ها،رفتیها و پگزاره کردنءاز جزءجز ،باشد
 است:  ریدهند که به شکل ز شنهادیپ را یترافتهیلیتعد یالگو

 

 رو به جلو و بازگشت تعادل   کنش            خوردن تعادل و کنش رو به عقب  برهم             هیاول تعادل
 

. شودیآغاز م یشکار جمع کی نیو در ح انیانیآرام و باشکوه دربار ک یداستان در فضا :هيتعادل اول
 یجمع تیاست از نظم، قدرت و هو یبلکه نماد ست،ین یعاد تیوضع کی انگریتنها نما ه،یتعادل اول نیا
)توران و  «یگرید» نصراست که قرار است با ورود ع یدیتقابل شد سازنهیزم ،یپردازصحنه نی. ارانشهریا

 .هم بزند نظم را بر نی( اژهیمن
 کیتنها  اب،یبه چاه و اسارت او در دستان افراس ژنیفرورفتن ب خوردن تعادل و کنش رو به عقب: هم بر

و توران  رانی: تقابل اکندیتقابل را فعال م نیعطف، همزمان چند ۀنقط نی. استیدر داستان ن« حادثه»
 ،یبعد یهارفتی)کنش قهرمان(. پ یاطیاحتی( و تقابل تهور و بژهیو من ژنی)ب ی)جنگ(، تقابل عشق و دشمن

 شیپ دهیتندرهم ییروا یهاکه به شکل حلقه ،یبه صورت خط نه ژه،یو من ژنیب وندیملاقات عاشقانه و پ مانند
 نی)عشق در دل سرزم تیو غرابت موقع دیافزایداستان م یعاطف یدگیچیبر پ ،یریگدرونه نی. اروندیم

 .کندیدشمن( را پررنگ م
بخش از داستان را  نیا ژه،یمن یدیو نقش کل ژنینجات ب یتلاش برا :تعادل بازگشت و جلو به رو کنش

 ۀدهندنشان ،تا وساطت نزد پدر ژنیپنهان کردن ب از ژهیمن یها. کنشبردینجات معمول قهرمان فراتر م کیاز 
 ؛است یماسو سخت ح سفت یدر برابر ساختارها تیبه عنوان محرک روابودن نقش زن و عشق فعال
 ست؛یداستان ن انیدر پا «دیتعادل جد» کیتنها  ژه،یاو با من ییو ازدواج نها رانیبه ا ژنیبازگشت ب ن،یبنابرا

در  وندیو پ یآشت یۀاز درونما یو توران( است و پژواک رانیدو جهان متضاد )ا قیتعادل، حاصل تلف نیبلکه ا
 یفردوس یداستان، هوشمند نیدر ا هارفتیپ یتوال که گفت توانیم ،رو نیاز ا ؛دل تضادها را در خود دارد

گفت که  دیبا گرید ریبه تعب دهد؛ینشان م دهیچیپ نیمضام انیب یبرا کیساختار کلاس کی یریرا در به کارگ
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ثابت  لیحلت نی. ادمدیم ،داستان بررا  شهیو اند قیعاطفه، تعل روحاست که  یچونان اسکلت ،ییروا یالگو
و با  ریپذبه صورت نقادانه و انعطاف یریساختارگرا، در صورت به کارگ یشناستیروا یکردهایکه رو کندیم

 منجر شوند. یاز متون کهن فارس یترقیبه درک عم توانندیاثر، م یتوجه به بافت فرهنگ
 

 ژهيمن و ژنيتان بها در داسرفتیپ بيترک ۀ. متن و نحو 3-3
شاهنامه پرداخته  یساختار یبندطبقه و لیکه به تحلنامه باستان در بوته داستان  کتابدر  یجعفر

 (18ـ17: 1389 ،یتودرتوست )رک: جعفر یزودهایاپ ۀداند که در بردارندیم یرا داستان بلند شاهنامهاست، 
 یت که اگر داستاناس شده تیرعا یطور مستقل ظاهر به یزودهایها در اپداستان ینظم منطق» او معتقد است

 یعلت و معلول ۀخورد و سلسل یهم مه ب یجا شود نظم داستانهجاب ای حذف انیاز آن م یاوارهانداست ای
رفت یپ» ۀرا در زمر ژهیو من ژنیدر پژوهش خود، داستان ب ی(. و39)همان: « شودینقص م یداستان دارا

رود و به یم توران مرز به یتیبه منظور مأمور یرانیپهلوان ا ژنیمعنا که ب نیا گنجانده است؛ به« یهمسربرون
و طرح  یسبک یهایژگیقان با توجه به ومحق از گرید یگردد. برخیدچار م ابی، دختر افراسژهیعشق من

: 1363اند )رک: صفا، مقدم دانسته شاهنامه یهابخش ریآن را بر سا شیداستان دارد، سرا نیکه ا یخاص
نکته در  کی، میکن رد را آن چه و میریبپذ را پژوهشگران نی(. چه نظر ا73: 1381کوب، نی، زر177-178

داستان مستقل و  کی یهاارچوبچ و اریخود از مع ییداستان به تنها نیکه ا نیمسلم است و آن ا انهیم نیا
 یساختارگرا یرا از منظر الگو یردوسدهد که داستان فیم امکان ما به یژگیو نیکند و همیت میکامل تبع

 .میتودوروف بکاو
 یالگو اساس که هیقض پنج با هیرفت پایپ کی از ژهیمن و ژنیب داستان ،گذشت نیا از شیکه پ چنان

به  یکل نگاه کی. با است داده یجا خود دل در را گریرفت دیپ ازدهی که شده لیتشک است تودوروف
 از پس یکی را حوادث که داستان نیکارآمد ا یهاشود که گزارهیم حاصل جهینت نیا داستان نیا یهارفتیپ
گردد، هرچند یداستان برم یهاتیاست و به اعمال شخص یکنش یهازنند، غالباً از نوع گزارهیم رقم یگرید

حسادت  که کنند؛ چنانیم فایا را یتیاهم زیبرد داستان نقش حاشیپ در زین یوصف یهااز گزاره یکه برخ
 ماجرا شده است. ۀثقل هم ۀ، نقطانیرانیا با ابیافراس سرسخت یدشمن ای ژنیب به نیگرگ

 یالگو با داستان کل که است نیشود ایحاصل م یداستان یهارفتیپ یبررس از که یگرید ۀجینت
که البته  یمنطق یارچوبچ در افتنیوجو و جست نیا انیکه گاه م. با اینشده است دنبال افتنی دست و جستن

 یها با کمتیشخص ۀافتد و خواستیسرا محسوب شود، فاصله متواند حُسن داستان و مهارت داستانیم
 افکنده است. هیداستان سا یفضا ۀ بر همباً یتقر الگو نیشود؛ اما ایم اجابت ریتأخ
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 :دارد یاصل نوع دو یگیمادرون عناصر شیتودوروف معتقد است آرا
 ،یمیتقو یزمان بیترت کیاست که عناصر داستان با قرار گرفتن در  یو آن زمان ی:و زمان ینظم منطق -

 کنندیم یرویپ تیاز اصل عل

 یتوال یعنی نیشوند و ایم عرضه یزمان ملاحظات بدون عناصر که است یزمان آن و: یینظم فضا -
 (.76: 1382تودوروف، شود )رک: ینم دهیدر آن د یگونه علت درونچیه که ینحو به عناصر

 داستان حوادث و است یمیاساس زمان تقو بر ژهیو من ژنی، ساختار داستان بیبندمیتقس نیاساس ا بر
توان ی، منی؛ بنابراوندندیپیزمان به وقوع م دامتدا در یگرید از پس یکی یو معلول یعل روابط اساس بر

 دانست.  یسازرهیها را از نوع زنجرفتیپ بیترک
ها را از عناصر و آن ندیآفریمو زنده در داستان  ایپو کاملاً صورت  را به هارفتیپ یفردوس یطور کل به

 ه  یمادرون تیتقو و رنگیطرح و پ شبردیپ ،یپردازتیشخص ،یفضاسازاز  ریناپذییجدا یبه بخش ینیتزئ
که در آن عناصر  سازدیم یاو داستان ب،یترت نیبه ا .کندیم لی( تبدیداستان )عشق در دل دشمن یاصل

عاطفه و  قیتعم یبرا یبه عامل ت،یو غرابت موقع زندیآمیهم م هنرمندانه در یبه شکل ییو غنا یحماس
رسد عشق دو دلداده سرآغاز حوادث ینخست به نظر م ۀ. هرچند در وهلشودیم لیتبد تیروا یدگیچیپ

ت او یو سوء ن یمنف تیشخص که ژنیب به نیحسادت گرگ یاست. حت یعلت فرع کی نیداستان است؛ اما ا
 یآن را در شمار عوامل فرع دیباماجراها باشد و  ۀزیانگ تواندینم داست،یپ یفردوس میمستقریغ فاتیاز توص

 .کندیم تیها را تقوعلت و معلول ۀدانست که سلسل رنگیپ نیا
 

  قيتحق یهاافتهی و جی. نتا4
مند یابی به شبکۀ ساختمنیژه حکیم فردوسی برای دستتحلیل ساختاری طرح داستان بیژن و 

رفت شود که یازده پیرفت بنیادی یا اصلی تشکیل میها این نتیجه را حاصل کرد که داستان از یک پیرفتپی
معروف الگوی روایی تودوروف در  ۀها از همان پنج قضیرفتغالب پی .فرعی را در دل خود جا داده است

های کنشی هستند ها در بسیاری از موارد گزارهرفتپی ۀهای تشکیل دهندکنند. گزارهمی نحو داستان تبعیت
های کنشی کمتر است. های وصفی به گزارهنسبت گزاره. شوندهای داستانی حاصل میو از اعمال شخصیت

دث آن سایه زمان در داستان بیژن و منیژه یک زمان تقویمی است. نظم علی و معلولی بر کل داستان و حوا
بودن خط سیر حوادث داستانی، سازی است که به منطقیها به صورت زنجیرهرفتافکنده و ترکیب پی

موارد نتیجۀ تطبیق سطحی داستان  این انجامد.در نهایت اقناع مخاطب می ها ورفتمندبودن شبکۀ پیساخت
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تواند از دل این تری که میاما دستاورد بزرگ ،کندبا الگوی مورد نظر است که شمول جهانی آن را تصدیق می
 های طرح داستاناصل ریخط س نییتودوروف در تب یالگو ،آن است که شاید در غالب موارد ،تطبیق برآید

و نیاز است که برای رسیدن به معنای  است یناکاف یفارس هایتیروای دگیچیپ لیتحل یاما برا ،باشدکارآمد 
 سازی کرد. بومیمتن کمی آن را تعدیل و 
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 تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. .عناصرو  ابزارها، فیتعار، داستان .(1364). ایرانی، ناصر
 تهران: آهنگ دیگر. .ترجمۀ فرزان سجودی .یادب یۀنظر .(1382). برتنر، یوهانس

 تهران: توس. .ایترجمۀ فریدون بدره .انیپر یهاهقص یشناسختیر .(1368). پراپ، ولادیمیر
گه .ترجمۀ محمد نبوی .ساختارگرا یقایبوط .(1382). تودوروف، تزوتان  تهران: آ
 .چاپ اول .(یفردوس ۀشاهنام یساختار یبندطبقه و لیتحل) داستان ۀباستان در بوت ۀنام .(1389). جعفری، اسدالله

 تهران: علمی و فرهنگی.
تزوتان  یۀنظر اساس بر صنعان خیش داستان ییروا ساختار لیتحل» .(1392). خامسی هامانه، فخرالسادات

 .دانشگاه زنجان .یات فارسیزبان و ادب جیانجمن ترو یالمللنیب شیهما نیمجموعه مقالات هشتم؛ «تودوروف
 .19-1صص

 تهران: نگاه. .چاپ اول .محمد جواد فیروزی ۀترجم .یسینوفن رمان .(1388). دات فایر، دایان
 تهران: مروارید. .یفرهنگ اصطلاحات ادب .(1387). داد، سیما

فردوسی  ۀشاهنامداستان بیژن و منیژه  ۀشناسانبررسی ریخت» .(1388). روحانی، مسعود؛ عنایتی قادیکلایی، محمد
 .143ـ 119صص . 66مارۀ ش .17ال س .یات فارسیزبان و ادب .«ولادیمیر پراپ ۀبر اساس نظری
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 تهران: سخن. .چاپ اول .نامور ۀنام .(1381). زرین کوب، عبدالحسین
 .«تحلیل ساختاری طرح داستان سلامان و ابسال جامی». (1389). سجادی، سید علی محمد؛ محمدی برات

 .66-45صص  .6مارۀ ش .2 الس .یادب یهاشهیاند
 تهران: قلم. .یکاربرد یشناسنشانه .(1390). سجودی، فرزان

 و فرهنگی.تهران: علمی  .(شاهنامه یهاهقص یشناسشکل) از رنگ گل تا رنج خار .(1368). سرامی، قدمعلی
 تهران: طرح نو. .ترجمۀ عباس مخبر .معاصر یادب یۀنظر یراهنما .(1372). سلدن، رمان

 تهران: نگاه. لد.ج2 .یادب یهامکتب .(1384). حسینی، رضاسید
 تهران: سخن. .چاپ سوم .کلمات زیرستاخ .(1391). شفیعی کدکنی، محمدرضا

 تهران: آگاه. .چاپ چهارم .شعر یقیموس .(1373) .محمدرضا ،یکدکن یعیشف
تحلیل ساختاری طرح داستان غنایی یوسف و » .(1392). صادقی،اسماعیل؛ آقاخانی بیژنی، محمود؛ رضایی حمید

 .124-103 صص .19مارۀ ش .10ال س .ییادب غنا ۀپژوهشنام .«زلیخای جامی
 تهران: امیرکبیر. .چاپ چهارم .رانیدر ا ییسراحماسه .(1363). صفا، ذبیح الله

 تهران: قطره. .چاپ سوم .به کوشش سعید حمیدیان .شاهنامه .(1383). فردوسی، ابوالقاسم
 .16ال س .یات فارسیزبان و ادب .«تحلیل ساختاری طرح داستان ورقه و گلشاه عیوقی» .(1387). فروزنده، مسعود

 .82-65صص . 60مارۀ ش
اساس الگوهای تودوروف، برمون  تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر» .(1391). کریمی، پرستو؛ فتحی، امیر

 .95-82صص  .1مارۀ ش .1ال س .یمطالعات داستان یتخصص ۀفصلنام .«و گرماس
 تهران: مرکز نشر دانشگاهی. .بر اصول و روش ترجمه یدرآمد .(1385). لطفی پور ساعدی، کاظم

 تهران: نگاه امروز. .زاده و فاطمه حسینیترجمۀ مازیار حسین .معاصر یادب نقد یهاهینظر .(1387). لیس، تایسون
. یادب یمتن پژوه ۀفصلنام .«بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه» .(1391) .فردینحسین پناهی،  ؛مالمیر،تیمور

 .132-109 صص .53مارۀ ش
 تهران: چیستا. .اسطوره کیصمد: ساختار  .(1381). محمدی، محمدهادی؛ عباسی، علی

گه. .مهران مهاجر و محمد نبوی ۀترجم .معاصر یادب یهاهینظر ۀدانشنام .(1384). مک کاریک، ایرنا ریما  تهران: آ
 تهران: امیرکبیر. تصحیح و توضیح مجتبی مینوی .دمنه و لهیکل .(1377). منشی، نصرالله

گاهدل ،مانیتهران: پ .تصحیح رینولد نیکلسون .یمعنو یمثنو .(1378) .الدینمولانا، جلال  .آ
 تهران: سخن. .چاپ سوم .عناصر داستان .(1376) .میرصادقی، جمال
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بیژن و منیژه  ۀیا پیرنگ در منظوم عنصر طرح ۀمقایس» .(1385و1384) .نوروزی، خورشیدنیکوبخت، ناصر؛ 
 مارۀش .16 و 15ال س .(س)دانشگاه الزهرا یعلوم انسان یپژوهش یعلم ۀفصلنام .«فردوسی و خسرو و شیرین نظامی

 .205-185 صص .57و  65
 تهران: سپیدۀ سحر. .ترجمۀ الهه دهنوی .یادب یۀنظر ۀمطالع بر یدرآمدشیپ .(1382). وبستر، راجر

 
 


